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پس از پیروزی انقلاب اســلامی، دشمنان قسم خورده  انقلاب نخست 
تلاش در جهت براندازی مســتقیم و جنگ سخت را در دستور کار قرار 
دادند و توطئه  های عظیمی همچون اغتشاشــات و ناآرامی  های داخلی، 
ترور شخصیت های بزرگ و سرانجام جنگ تحمیلی را طراحی و به کمک 
نوکران و سرسپردگان شــان اجرا کردند کــه در تمامی عرصه  ها متحمل 

شکست گردیده و آرزوهای پلید و شوم و شیطانی  شان را به گور بردند.
پس از پایان جنگ تهاجم و شبی خون فرهنگی و جنگ نرم که به موازات 
تحرکات نظامی پس از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز گردیده و تداوم یافته 

بود به طرز بی  سابقه  ای تشدید و هر روز گسترده  تر شد.
اکنون ما با یک جبهه فرهنگیِ عظیم و پردامنه روبرو هستیم که در 
آن دشمنان مان بصورت شبانه  روزی پول خرج می  کنند و فعالیت پیگیر و 

بی  امانی را برای استحاله فرهنگی ملت و نظام انجام می  دهند.
رهبر انقلاب اسلامی با دید عمیق و افق نظر اعلایی که از آن برخوردارند 

مبارزه با این تهاجم و جبهه را مسئله اصلی می دانند.
لشکر فرهنگی علیه انقلاب و به نظام

معظم  له در دی ماه 1395 در گفت وگو با بسیجی جانباز دفاع مقدس 
و راوی کتاب »وقتی مهتاب گم شــد« )علی خوش لفظ( مطالب مهمی 

در این زمینه فرمودند.
خــوش لفظ به رهبری گفت: »فقط یک نکته بگویم؛ ببخشــید من 
بســیجی آقای متوسّلیان بودم در دزلی و درگیری های اوّل جنگ، فقط 
می دانم اگر الان جاویدالاثر آقای متوسّلیان اینجا بودند، یک نکته می گفتند: 
اینکه آقا! شما خیلی دارید درد می کشید، زجر می کشید؛ به هر حال این 
بحث اختلاس ها و حقوق های نجومی را می گویید، اینها گوش نمی دهند. 
یک چیزی بگویید که ما آرام بشــویم؛ ما همچنان فدایی شــما هستیم؛ 
دوست داریم - مثل همین که آقای متوسّلیان )اگر بود می گفت(- شما 
بیشتر از این درد نکشید و این همه آزار نبینید؛ واقعاً گوش )نمی کنند(، 
نمی دانم؛ یعنی ما حاضریم فدایی بشــویم و به  هرحال بیفتیم جلو. یک 

نکته که آراممان کند )بگویید(.«
رهبری در پاسخ فرمودند: »آرام باشید. این چیزهایی که شما می بینید، 
اینها حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قلّه است؛ هیچ انتظار نباید 
داشــت که اگر ما می خواهیم برویم به قلّــه  توچال یا قلّه  دماوند، در راه 
چاله نباشد، سنگ نباشد، باد نباشد، دود نباشد، گاز نباشد؛ مگر می شود؟ 
امّا داریم می رویم، داریم می رویم، عمده این اســت. اصلا نگران نباشید؛ 

این حوادث وجود دارد؛ اگر این حوادث نبود باید تعجّب می کردید. ...«
ایشان همچنین فرمودند: »یک لشکر فرهنگی، یک جبهه  فرهنگی، 
حمله کرده به انقلاب و به نظام جمهوری اســلامی؛ یک عدّه هم جانانه 
دارنــد از آن دفاع می کنند، جانانه دفاع می کنند؛ همین کتاب ها، همین 
نوشــته ها. علتّ اینکه می بینید من این قدر به شاعر انقلاب و به نویسنده  
انقلاب ارادت دارم و قلباً علاقه دارم، علّتش این است؛ چون می بینم اینها 
دارند چه کار می کنند، چون می بینم در مقابلشــان چه کسی ایستاده و 
چه کسانی ایستاده اند و چه کار دارند می کنند، این را من دارم می بینم؛ و 

می بینم که یک عدّه ای سینه چاک ایستاده اند.« 
و نیز فرمودند: »این آقایان که شعر می گویند، کتاب می نویسند، کتاب 
منتشــر می کنند، کارهای گوناگون فرهنگی می کنند -]مثل[ تحقیقات 
فرهنگی- اینها همه ســینه  سپرکردن اســت. تقریباً 40 سال از انقلاب 
گذشــته، توقّع بوده که دیگر اینها نباشند، امّا شما می بینید دارد رویشِ 

پشت سرِ رویشِ جلو می آید. اینها شوخی است؟«
و باز فرمودند: »برای من روشــن است که دارد چه اتفّاقی در کشور 
می افتد؛ بله البتّه، دشــمنی هست، مخالفت هست، اگر نبود باید تعجب 
می کردیم، گروه هایی هستند »ســازمان یافته«، برای ضربه زدن از روزنه  
فرهنــگ، از روزنه  هنر؛ بــا هم ارتباط دارند، پول خــرج می کنند، پول 
می گیرند، خیانت می کنند، خباثت می کنند، پست فطرتی نشان می دهند- 
از این کارها همه]شان[ دارند می کنند- برای اینکه یک جوری، نگذارند 
ایــن انقلاب حرکت بکند؛ انقلاب هم دارد حرکت می کند، ســینه اش را 
ســپر کرده؛ آمریکایی ها اقرار می کنند به شکســت، صهیونیست ها اقرار 
می کنند به شکست، آنهایی هم که احمق تر از این هستند که اقرار کنند 

دســت بردار نبود و هر روز با رابطی که می توانســت او را 
به خط مقدم مقاومت برســاند تماس می گرفت. رابط ها هم 
هــر روز با ترفندی از محمود می خواســتند کمی صبر کند 
اما نمی دانستند محمود دل در دل ندارد که با قیچی و شانه 

خودش کاری کارستان کند و به تعبیری، دینی ادا نماید. 
بســیاری از بچه هیئتی ها، مداحان، هنرمندان و برخی از 
علاقه مندان به چهره پردازی اسلامی و دینی در فضای مجازی 
محمود رضایی جوهرستانی که به ماهور هم معروف است را 

رصد می کنند.
 او علی رغم موفقیت های هنرمندانه اش در کار آرایشگری، 
گریموری و یا اصطلاحاً چهره پردازی، دمام زنی و مداحی هم 
می کند. هرکسی در جایگاه او آرزوی توسعه مسائل اقتصادی 
و مالی را برای پیشــرفت دنیای خودش در سر می پروراند اما 
شاید خیلی ها ندانند که محمود رضایی با همان چهره جذاب 
هنری اش داوطلبانه ثبت نام کرده بود و به تعبیری می گفتند 
آن قدر التماس می کرد به ســوریه بــرود تا کمتر کاری که 
می تواند انجام دهد این باشــد که سر و صورت مدافعان حرم 

را آراسته کند.
 اما با زبانی حسرت آلود، می گوید: »هرچه رفتیم و گفتیم 

و التماس کردیم به در بسته خوردیم.«
 یک آرزوی دیگر آقا محمود رســیدن به محضر حضرت 
آقا و پیرایش محاسن ایشان است؛ می گوید: »آرزو دارم یک 
روزی به بنده اجازه بدهند افتخار پیدا کنم محاســن زیبای 
حضرت آقا را من هم شانه و قیچی بزنم، ان شاءالله روزی این 

ای دوستان که در صف دوم نشسته اید!
وی دوستان که در صف سوم نشسته اید!
ای دوستان که در صف چارم به هردلیل
یا اینکه جایی از صف پنجم نشسته اید!

ای دوستان... شما... نه... شما... پشت نرده ها
آری شما که غرق تبسم نشسته اید

ای دوستان که در صف شش، هفت، هشت، نهُ
فرقی نمی کند صف چندم نشسته اید
دیگر نصیحت صف اول صلاح نیست!

ای ناصحان که در دل مردم نشسته اید
گویند حرف عدل مگویید و مشنوید
دندان نهید روی جگر خاصه روز عید

وحدت شکن مباش و خیانت مکن دگر
دعوت به کار و خدمت و همت مکن دگر

از کارگر ز دست پر از پینه اش مگو
از دردهای سینه بی کینه اش مگو

آیینه تظلّم پیر و جوان مباش
فریاد دادخواهی معدنچیان مباش

آخر چه وقت دم زدن از عدل حیدر است؟
نهج البلاغه بسته بماند وزین تر است!

وحدت شکسته هر که به دشمن زند نهیب!
حرمت شکسته هر که ز جرأت برد نصیب!

هر شکوه از خیانت دشمن خیانت است!
باید گذاشت تا به ابد دست روی دست

گر پشت پا زده ست به عهدی که بسته است

-مثل ســعودی ها و مانند اینها، چون مغرورند، احمقند- اقرار نمی کنند، 
امّا در دلشان اقرار می کنند، این است قضیّه. نخیر، هیچ نگران نباشید!«

صدورِ فرمانِ »آتش به اختیار«
در چنین کارزار عظیم و وحشتناک و حساسی انتظار می  رود تمامی 
بخش  های نظام هوشیار و بیدار باشند دست به دست هم داده و در برابر 
جبهه عریض و طویل و مخربِ فرهنگیِ دشــمن ید واحدی باشــند و از 
هر راه ممکن با تهاجم فرهنگی مقابله نمایند، نه تنها مقابله نمایند بلکه 

در موضع اقتدار قرار گرفته و متهاجم باشند و به دشمن سیلی بزنند.
آری انتظار این اســت اما با نهایت تأسف و تأثر و شرمساری ملاحظه 
می  کنیم که دستگاه مدیریت فرهنگی کشور که باید پرچمدار این مبارزه  
مقدس باشــد دچار اختلال شده و خودش را به خواب زده و با غفلت از 
مســائل اصلی و اساســی و بنیادین به مسائل فرعی و حاشیه  ای و حتی 

گاهی نادرست مشغول گردیده است. 
رهبر انقلاب ضمن افشاگری در مورد این اختلال و خواب زدگی و غفلت 
فرمان »آتش به اختیار« را صادر فرمودند: »من به همه  آن هســته های 
فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبّاً می گویم: 
هرکدام کار کنید؛ مســتقل و به قول میدان جنگ، آتش  به اختیار. البتّه 
در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور می دهد، امّا اگرچنانچه 
رابطه  قرارگاه  قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستورِ 
آتش  به اختیار می دهد. خب شما افسرهای جنگ نرمید- قرار شد شما 
افســران جوان جنگ نرم باشید- آنجایی که احساس می کنید دستگاه 
مرکــزی اختلالی دارد و نمی تواند درســت مدیریـّـت کند، آنجا آتش 

یک شهید، یک خاطره

 مریم عرفانیان

کتاب 
مانــده بــودم بروم یــا نروم! 
آخر مگر می شــد به یک خواب 
اکتفا کرد؟ بالاخــره دل به دریا 
زدم و رفتــم. وقتــي به در منزل 
شهید ســیاح رســیدم، یکی از 
افــراد خانواده در را بــاز کرد؛ با 
تردید گفتم:»هرچی تو قفسه های 
دنبال کتاب... گشتم  کتابخونه ام 

نبود. دیشــب حبیب به خوابم اومد و گفت : اگه کتاب رو لازم داري 
بــرو از خانواده ام بگیر. تازه یادم اومد قبلِ شــهادتش کتاب رو بهش 

امانت داده بودم.«
حرفم که به اینجا رســید زیر لب گفتم:»آخه مگه می شــه به یه 

خواب اکتفا کرد!« 
با صدای کسی که کتاب را طرفم گرفته بود، به خود آمدم.

- این کتاب شماست؟
مانده بودم چه بگویم! خیلی آهسته جواب دادم:»بله! همین است!«
* خاطره ای از شهید حبیب الله سیاح
* راوي: مجید یوسفیان، دوست شهید

برگ برنده را سوزاند!
وی افزود: »برادرم با ترفند و نبوغ نظامی خاص خود چهار آمریکایی 
را اسیر کرد؛ این را آقای دکتر صمدی از همرزمان ایشان هم تعریف 
می کند که حاج احمد چهار اسیر آمریکایی می گیرد تا به عنوان یک 
امتیاز برای یک زمان خاص در اختیار ایران باشند. با این حال آقای 

هاشمی رفسنجانی آنها را تحویل دولت حافظ اسد داده بود!«
وی تاکید کرد: »از دوستان و همرزمان برادرم بارها شنیده ام که 

مرحوم هاشمی رفسنجانی اجازه ندادند تا تبادل انجام شود.«
برادر حاج احمد متوسلیان در مورد آخرین اطلاعاتی که خانواده 
این ســردارجاویدالاثر از وی دارند اظهار کرد: »طبیعی اســت حاج 
احمد را اســرائیل ربوده و اسارتشان و دسترسی به اسرائیل برای من 
به عنوان یه آدم عادی میسر نیست. هرچند صحبت هایی که آنها هم 
تا به امروز داشتند هیچ نتیجه درست و مشخصی نداشته و خودشان 
هم در بی خبری به ســر می برند اما نهایتا مــن به عنوان برادر حاج 
احمد متوسلیان فقط می توانم بنشینم و سالی یک بار، یک مسئول 
بیاید پشت تریبون اعلام کند که این افراد در چه شرایطی هستند.«

برای حاج احمد بگیرید! این رفتارها چه معنی دارند؟ شما اگر چیزی 
را در محلــی گم کنید و تا دو ســه روز بطور جدی دنبالش بگردید 
احتمال پیدا کردنش بسیار زیاد است. اما اگر گذاشتی و رفتی و بعد از  
14سال خواستی آن را پیدا کنی، کار دشواری پیش رو خواهی داشت.«

برادر احمد متوسلیان تصریح کرد: »ممکن است به جهت سیاسی 
خیلی ها دولتی را که مــن الان می خواهم راجع به آن صحبت کنم 
نفــی اش کنند؛ اما تنها دولتی که به ما و خانواده آن چهار دیپلمات 
حرمت گذاشــت و حتی برای تشــییع جنازه پدر ما آمد و هیئتی را 
برای پیگیــری حاج احمد تعیین کرد دولت قبل بود و بعد از تغییر 

رئیس جمهور دیگر هیچ کاری نشد! 
امیر متوســلیان درباره برخورد دولت یازدهم با قضیه حاج احمد 
هم گفت: »دولت آقای حســن روحانی هیــچ اقدامی برای حل این 

مسئله نکرده است!
 مسئولان این دولت تاکنون حتی یک بار هم ما را ندیده اند! درباره 
دستگاه دیپلماسی این دولت هم که به دیپلماسی لبخند مشهور شده 
باید ســوال کرد که کجا پیشرفتی را حاصل کرده اند یا گرهی را باز 

کرده اند که در ماجرای دیپلمات ها بخواهند کاری کنند؟!
 هرجا پیشــرفتی داشــتند بفرمائید! صحبت های حضرت آقا را 
گوش بدهید، پیش بینی رهبر معظم انقلاب را ببینید که ایشان چه 

صحبت هایی درباره همان دیپلماسی لبخند داشتند. 
دیپلماسی لبخند یک نوع مسخره کردن آدم ها است. یک نوع به 
ســخره گرفتن آدم ها است. آن دیپلماسی لبخند نیست، دیپلماسی 

پوزخند است که به خیلی ها چه خودی و چه غریبه زده می شود!«
متوسلیان افزود: »بعد از این همه سال آقای طالب زاده در برنامه 
»راز« شبکه چهار، از طریق اسکایپ تصویر شخصی را پخش می کند 
به نام دکتر عیسی ایوبی که مدعی است که در کنار احمد متوسلیان 
بوده، بعد ادعا می کند یک روز صبح آمدند و دست های ما را بستند، 
کیسه سر ما کشیدند، بردند بیرون و در کنار ساحل، ما را به یه جایی 
بستند و بعد من دیدم صدای تیر اندازی آمد! حرف ما این است که 
آقای دکتر عیسی ایوبی، تویی که با برادر احمد این همه داخل زندان 

حرف می زدی و با برادر احمد بالاترین رابطه را داشتی، نمی توانستی 
در آن لحظه بپرســی که برادر احمد زنده ای؟ آنجا که دیگر دست و 
دهان تو را نبسته بودند و به گفته خودت فقط کیسه سرت کردند! آیا 
دست اندرکاران سیما به این فکر نکردند که با پخش چنین مطالبی، 

فقط باعث افزایش نگرانی خانواده احمد متوسلیان می شوند؟«
وی ادامه داد: »خیلی ها از ما سوال می کنند که چرا خانواده حاج 
احمد متوســلیان در برنامه های تلویزیونی شرکت نمی کنند، من در 

جواب آنها باید بگویم که ما را دعوت نمی کنند!
 همین برنامه ماه عسل پارسال به من گفتند که احسان علیخانی 
دنبال شما گشته و شما را پیدا نکرده، من فورا با آقای علیخانی تماس 

گرفتم و گفتم: دنبال ما می گردید ما هستیم. 
کجا باید بیاییم؟ اما آنها گفتند حالا ان شــاء الله در برنامه دیگری 
با شــما مصاحبه خواهیم کرد. چــرا در برنامه هایی که درباره احمد 
متوســلیان ساخته می شود نباید یک نفر از اعضای خانواده او حضور 

داشته باشند؟«
برادر احمد متوســلیان همچنین گفت: »کتاب ها و مجموعه های 
بســیاری در رابطه با حاج احمد نوشــته و ساخته شده است. درباره 
اینها باید بگویم، »ایستاده در غبار« چهره اصلی حاج احمد را نشان 
نمی دهد! بعضی جاها خیلی درباره شخصیت حاج احمد اجحاف شده 
اســت! همه حاج احمد را یک آدم تند فرض می کنند در صورتی که 
حــاج احمد یک فرمانده قاطع بود، یــک فرمانده برش دار که اگر به 
ســربازش هم تندی می کرد بعد خودش می رفت دست می انداخت 

گردنش، می بوسیدش و حتی با او هم گریه می کرد.
 از نظر ما کتاب »همپای صاعقه« تا حدودی بیشتر از منابع دیگر 
درباره حاج احمد، صادق است و مورد تایید خانواده متوسلیان است.«
پس از این مصاحبه ها باز جای این ســوال است که اکنون بعد از 
گذشــت سه دهه از این ماجرا وقت آن نرسیده است تا خبرهایی که 
در پشت پرده هســتند نمایان شوند و این خانواده ها را از بی خبری 

نجات دهند؟
مهسا شمس کلائی

»آتش به اختیار« ضرورت مقاومت فرهنگی
مرکزی اختلال دارند، آن وقت اینجا جای همان آتش به اختیاری است که 

عرض کردم.«)1396/3/17(
به خوبی و روشــنی مشخص است که مقصود از این سخنان شخص 
رئیس  جمهور و مسئولان همسو با او هستند چرا که پخش آهنگِ ربنای 

شجریان خواسته روحانی در تبلیغات انتخابات 92 و 96 بود.
آتش  به اختیار بودن به دور از افراط و تفریط

آری نیروهای مؤمن و ولایی و حزب  اللهی باید در برابر کج  رفتاری  ها و 
کوته  فکری  ها و انحرافات فرهنگی به پا خیزند و به دستور رهبری »آتش 
 به اختیار« باشــند که البته با توجه به ســایر رهنمودهای رهبری ناگفته 
پیداست که این امر به معنای تندروی و کُندروی یا افراط و تفریط نیست 
بلکه باید در چارچوب قوانین و شــرع و از راه های معقول و منطقی و به 

دور از هنجارشکنی انجام پذیرد.
»آتش  به اختیار« به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز

اخیــراً نیز رهبری بر همین موضوع نیــز تأکید فرموده  اند: »از جمله  
کارهای مهم، کارهای فرهنگی است؛ ما خُلل و فُرج فرهنگی زیاد داریم؛ 
جاهایی که نفوذگاه دشــمن است ازلحاظ فرهنگی، بسیار است؛ این را، 
هم مجموعه های مسئول دولتی، هم مجموعه های گسترده  عظیم مردمی 
موظّفند که انجام بدهند. »آتش  به اختیار« به معنی کار فرهنگی خودجوش 
و تمیز است؛ آنچه ما گفتیم معنایش این است که در تمام کشور، جوان ها 
و صاحبان اندیشه و فکر، صاحبان همّت، خودشان با ابتکار خودشان، کار 
را -کارهــای فرهنگی را- پیش ببرند، منافذ فرهنگی را بشناســند و در 
مقابل آنها، کار انجام بدهند؛ آتش  به اختیار، به معنای بی قانونی و فحّاشی 

درد دل های خانواده احمد متوسلیان با کیهان:

غفلتی که پرونده »حاج احمد« را 
مسکوت کرد!

۳5 سال پیش در ۱۴ تیر ۱۳۶۱، خودروی سفارت ایران حامل 
چهار مقام ایرانی از جمله سردار احمد متوسلیان در بیروت به 
وسیله رژیم صهیونیستی ربوده شد. بعد از آن اخبار متفاوتی 

از این حادثه انتشار یافت.
به مناســبت ســالروز این گروگان گیری با امیر و فریده 
متوسلیان، برادر و خواهر سردار جاویدنشان احمد متوسلیان 
گفت وگویی داشتیم؛ مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:

***
خواهر سردار جاویدنشان احمد متوسلیان می گوید که این سردار 
پیش از اسارت خود چهار آمریکایی را اسیر کرده بود تا در زمان نیاز 
عملیات تبادل انجام شود، با این حال مرحوم هاشمی رفسنجانی این 

وی ادامه داد: »هر سال چند جمله کلیشه ای مطرح می شود که 
جز ایجاد ناراحتی و نگرانی بیشتر، هیچ ثمره دیگری برای ما نداشته 
است! متاسفانه این موارد هم فقط در حد یک یا دو جمله و آن هم از 
اخبار رسانه ها پخش شده و بعد از آن هیچ! یعنی اگر در این سال ها 
همت می کردند از خانواده های چهار دیپلمات ربوده شده یکی را دعوت 
می کردند می شد چهار نفر، یک احترام می گذاشتند و می گفتند با این 
اسناد و مدارک می گوییم فرزندان شما زنده اند؛ همین! یعنی می خواهم 
بگویم اصلا کار ســختی نبود. نه اینکه فقط از رسانه ها اعلام کنند و 

بعد هم هیچ دسترسی به مسئولان مربوطه نباشد.«
وی ادامه داد: »ســال 75 یعنی 14سال بعد از اسارت حاج احمد 
تازه گفتند اگر می خواهید یک مراســمی، همایشی و یا بزرگداشتی 

با محمود رضایی جوهرستانی، هنرمند چهره پرداز

 التماس  برای
رفتن به سوریه

 و پیرایش مدافعان حرم!
 مجتبی برزگر

توفیق بزرگ حاصل شود.«
محمود رضایی، علاوه بر مراجعه کنندگان معروفی که در 
حوزه های مذهبی، دینی، هنری، فرهنگی و سیاســی دارد از 
 کشــورهای دیگر هم با او ارتباط برقــرار کرده اند و به بهانه
دید و بازدید آشنایان خود در ایران به او مراجعه می کنند. 

جالب است بدانید محمود سال 64 برای اولین بار فکر کرد 
که می تواند با قیچی و شانه کارهای خارق العاده و هنرمندانه ای 
انجام دهد و پا به حرفه متنوع و پیچیده آرایشگری گذاشت. 
مدتی بعد از اقبال خوبش احمدرضا درویش چهره پردازی فیلم 
»سرزمین خورشید« را به او سپرد و شخصیت هایی همچون 
خسرو شکیبایی، محمود پاک نیت، سعید پورصمیمی، محسن 
زهتاب و... با ابتکار او گریم شــدند. تا جایی محمود رضایی 
جذاب و با تنوع و شــگرف هنرمندانه بــه آرایش و پیرایش 
افراد می پردازد که امروز مداحان و برخی از واعظان برجسته، 
هیئتی ها، هنرمندان و حتی سیاسیون به آرایشگاه او می روند. 
بسیار بی صدا، مهربان و عاشقانه محبین  اهل بیت را با فراغ بال 
آراســته می کند. خودش هم در زمره ستایشــگران اهل بیت 
قرار دارد. در ایام عزاداری اهل بیت)علیهم السلام( هم مداحی 
می کند و هم دمام می زند. آرایشگاه محمود رضایی 46 ساله 
این روزها پاتوق بسیاری از چهره های شاخص دینی، هنری، 

فرهنگی، مذهبی و سیاسی است.
وقتی با این آرایشگر توانا و موفق صحبت می کردم از دوران 
دفاع مقــدس و حضور در جبهه می گفت. روزهایی که او در 
جامه مداحی فعالیت می کرد و او را به داخل اتوبوس های حامل 
رزمندگان می بردند و محمود نوای قدیمی »مهدی بیا مهدی 
بیا نوبت به ما رســیده؛ آن غنچه های پرپر از کرببلا رسیده« 
را زمزمه می کرد. محمود دمام زنی هم می کند و درباره اینکه 
چقدر این سنت با روح هیئت سنخیت دارد، می گوید: »صدای 
دمام، حزن عجیبی دارد و بسیاری با ساز خالی دمام هم گریه 
می کنند چراکه نمایانگر صدای پایکوبی اسب ها و سنج های 
آن صدای شمشیرها را طنین انداز می کند. خوشبختانه ما کار 
تلفیقی و ترکیبی دمامی را نیز تجربه کرده ایم که با استقبال 

مناسبی مواجه شد.«
محمود رضایی در بخشــی از صحبت هایش خاطرنشان 
می کنــد: »دلــم نمی آید از بچه هیئتی ها پــول زیاد بگیرم. 
پول مداح ها خیلی برکت دارد، چون نوکری امام حسین)ع( 
را می کننــد؛ هرچه بگیری کم اســت. البته من هیچ وقت به 
نوکرهای امام حسین)ع( قیمت نمی گویم. و همیشه خودشان 
هرچه قدر لطف دارند کارت می کشند. واقعاً دغدغه  اصلی من 
این است که همیشه بچه هیئتی ها و مداحان مرتب باشند.«
به هر جهت محمود رضایی جوهرستانی، آرایشگر خوش 
ذوق و با اســتعداد، همه ســعی خودش را به کار بسته تا با 
تصویرسازی طرح های ابتکاری مسیر چهره پردازی را هدفمند 
دنبال کند و به معنای واقعی کلمه، ریش و قیچی دست آقا 

محمود است. 
با نهایت عشــق و حزن می گوید: »هرچه دارم از نوکری 
کردن و لطف و عنایت اهل بیت است. هیچ وقت یادم نمی رود 
که در شب عروسی حضرت علی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( 
پســرم شفا گرفت و دکتر به من گفت معجزه شده است. در 
آزمایش پســرت چیزی مبنی بر انجام شیمی درمانی دیده 
نمی شــود. همان پسری که تا پنج سال پیش از آن پزشکان 

می گفتند پسرت امیرحسین باید شیمی درمانی بشود!«

ای دوستان
 که در صف »دوم« 

نشسته اید! 
آنچه در پی می آید، شعری است که میثم مطیعی به 
عنوان »اولین و آخرین واکنش به اتفاقات و توهین هایی 

که پس از مداحی خود در نماز عید فطر« خوانده است:

مداح را چکار به نقد و نصیحت است؟
مداح مدح ما کند و بس کفایت است!

***
کم نیست حرف های نگفته هنوز هم

کم نیست دردهای نهفته هنوز هم
ذاکر شوی نفس نفست وقف هیئت است

وقف صدای مردم و نذر عدالت است
آموختیم امر به معروف با حسین

هرکس حسینی است و فدایی ست یا حسین
مدح حسین نقد کژی های امت است
مداح نور دشمن تزویر و ظلمت است

هر دم میان »هِق هِق« و »حَق حَق« زحق بگو
چون دِعبِل و کُمِیت و فَرَزدَق ز حق بگو

مداح اهل بیت زبان نگفته هاست
فریاد او صدای هر آنکس که بی صداست

قند است نقد، تلخ شده کامشان چرا؟
عریان شده ست دشنه دشنامشان چرا؟

تحریم های تازه رسیده به خیر باد
تحریم دادخواهی و تحریم انتقاد

هرگز نمی رویم به ترس از میانه، ما
مرد شهادتیم چنین فاتحانه، ما

ای مردم همیشه مقاوم، به یادها
ای قوم استوار در این گردبادها

ای سروهای در دل تاریخ سربلند
ای مردم همیشه غریب و شکوهمند
تنها اگرچه در دل سنگر رها شویم

ما عهد بسته ایم زبان شما شویم
زخم زبان ز دوست و دشمن چشیده ایم
توهین نکرده ایم؛ که توهین شنیده ایم

حاشا در این مجاهده کوتاه آمدن
یا با فساد ثانیه ای راه آمدن

واکنش »میثم مطیعی« به اهانت ها

 به اختیاریــد؛ یعنی باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید، 
حرکت کنید، اقدام کنید.

 گاهی اوقات انســان احساس می کند دســتگاه های مرکزی فکر و 
فرهنگ و سیاست و مانند اینها دچار اختلالند، دچار تعطیلند؛ واقعاً آدم 
گاهی اوقات احساس می کند. حالا مثلًا فرض بفرمایید این همه ما مسئله  
فرهنگی در کشــور داریم، مســائل مهم که شــاید من بتوانم ده مسئله  
اصلیِ فرهنگی را بشمارم که اینها دچار مشکل است؛ فرض کنید مسئله  
ســینما، یک مسئله  مهم است، ]یعنی[ مسئله  فرهنگی مهمّی است که 
سینمای کشور چه جوری اداره می شود، از کجا پشتیبانی می شود -حالا 
پشتیبانی خارجی هم پیدا می کنند برای فیلم ها- اداره  هنر کشور و سینما 
که چیز کوچکی نیســت؛ مثلًا فرض کنید 10 مسئله  این جوری می شود 
پیدا کرد، ]امّا[ ناگهان می بینید مثلًا فرض کنید اینکه فلان آهنگ قبل 
از افطار پخش بشود یا نشود، می شود مسئله  اصلی؛ نامه نگاری می کنند! 
پیدا است که این دستگاه اختلال پیدا کرده که مسئله  اصلی را از مسئله  
فرعی تشخیص نمی دهد و یک مسئله  اصلًا بی اعتبارِ بی اهمّیّت فرعی را 
به عنوان یک مسئله  اصلی، درشت می کنند. وقتی این جوری دستگاه های 

و طلبکار کردن مدّعیانِ  پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور 
نیست. نیروهای انقلابی بیش از همه باید مراقب نظم کشور، مراقب آرامش 
کشور، مراقب عدم سوءاستفاده  دشمنان از وضعیّت کشور، و مراقب حفظ 
قوانین ]باشــند[؛ این مراقبت ها در درجه  اوّل متوجّه به نیروهای انقلاب 
است که دلسوزند، علاقه مندند و مایلند که کشور به سمت هدف های خود 

حرکت بکند.« )1396/4/5(
دولت روحانی چهار سال دیگر نیز باید سرکار باشد. با عنایت به پیشینه 
و ماهیت و رویکرد دولت احتمالاَ باز هم باید شاهد اختلال و مسامحه و 
خواب زدگی در عرصه فرهنگی باشیم و البته ناگفته پیداست که در طرف 
مقابل، دشــمن نه خوابش می برد و نه مسامحه می  کند بلکه برعکس هر 

روز بر شدت تهاجم نرم و فرهنگی ا  ش افزوده می  گردد.
با توجه به این حقایق از نیروهای انقلابی انتظار می  رود به فرمان رهبری 
»آتش  به اختیار« باشــند و به خواست رهبری »کار فرهنگی خودجوش 
و تمیز« و به دور از »بی قانونی و فحّاشی« را در دستور کار قرار دهند تا 
ان شاء الله کوتاهی ها و نابسامانی  ها و نارسایی  های دستگاه مرکزی دولت در 
عرصه فرهنگ را جبران کرده و از نفوذ فرهنگی دشمن جلوگیری نمایند.
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